
 

  فرهنگ فارسی براساس متون معاصرنقد و بررسی 

  )(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهراننیلوفر کدخدایی 

  صفحه. 688، 1396زاده، تهران، ژرف،  ، حمزه مؤمنیبراساس متون معاصر يفرهنگ فارس
است. بخش اصلی این متـون را   این اثر برپایۀ حدود صد متن معاصر تهیه و تنظیم شده
دهد. افـزون بـر ایـن، چنـد اثـر       ادبیات داستانی فارسی و ترجمۀ آثار غربی تشکیل می

در زمینۀ ادب و تاریخ، فلسفه ان و مترجمان فصیح معاصر از میان آثار نویسندگتحقیقی 
نویســی و نیــز نقــد شــعر و  شناســی، ســفرنامه و خــاطره و اندیشــۀ سیاســی و جامعــه

  خورد. چشم می این فرهنگ به )citation file( مقالات در مخزن شاهد مجموعه
  است: ها چنین آمده فرهنگ، دربارة معیار انتخاب سرمدخل بسیار کوتاهدر مقدمۀ 

هـاي   اسـت ترکیبـات عربـی رایـج در زبـان فارسـی، واژه       در این فرهنگ تلاش شـده 
هاي جمع مکسر عربی رایج در فارسی آورده نشود. همچنین تا آنجا که  دار و نام تنوین

است. در  اجتناب شده هاي لاتین مصطلح در زبان فارسی است از آوردن واژه میسر بوده
نگاهی نیـز   هاي زبان معیار هستند، نیم هاي مرسوم و معمول که به منزلۀ واژه کنار واژه

  ایم. هاي متعلق به زبان گفتار و عامیانۀ امروز انداخته به واژه
انـد و برسـاختۀ شـم     منظور تألیف این اثر گـردآوري شـده   شاهدهاي این فرهنگ به
 يفرهنـگ فارس ـ رو،  هاي دیگر نیست. ازاین سی از فرهنگزبانی مؤلف یا حاصل رونوی

فرهنـگ بـزرگ   ، (ابوالحسـن نجفـی)   عاميانه يفرهنگ فارسدر کنار  براساس متون معاصر
جـزو   نژاد و منصور ثروت) (رضا انزابی فرهنگ لغات عاميانه و معاصرو  (حسن انوري) سخن

نـد کـه تمـامی ایـن     بنیـاد فارسـی معاصـر اسـت، هرچ     هاي پیکره شمار فرهنگ انگشت
لاندو  ←(براي مخزن شاهد و پیکره، » پیکره«ها دراصل مبتنی بر مخزن شاهدند و نه  فرهنگ

1396(.  
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ویراست پیشین این فرهنگ در قطع جیبی و برپایۀ مخزن شاهدي برگرفته از چهـل  
. مقایسـۀ ایـن دو ویراسـت    صفحه) 736، 1388(انتشارات نیکا، متن معاصر تألیف شده بود 

توان امیدوار بود در ویراست بعدي این اثر،  دهندة کوشش بسیار مؤلف است و می نشان
   هاي کنونی آن برطرف شود. بسیاري از کاستی

  شود: هاي بعدي یادآور می در ادامه، چند پیشنهاد براي بهبود اثر در ویرایش
ماننـد  هـاي بسـامدي فارسـی،     شود فهرست واژگانِ این اثر با فرهنگ . پیشنهاد می1
 يبراساس پيکـرة متن ـ  يفرهنگ بسامدو  )1384(حسـنی   امروز يپرکاربرد فارس يها واژه

مقابله شود. با این کـار، شـمار زیـادي از     )1391خان و محسنی  جن (بی امروز يزبان فارس
است، به فرهنگ افـزوده   هاي بسیار پربسامد فارسی که در این فرهنگ مدخل نشده واژه

، و داشـتن ، شـدن ، کـردن ، بـودن هاي فارسـی (  ازجمله، پربسامدترین فعل ؛خواهد شد
هـاي   )، پربسـامدترین اسـم  از، و بـه ، در، و)، پربسامدترین حروف اضافۀ فارسـی ( دادن

هــاي فارســی  )، و پربســامدترین صــفتمنطقــه، کتــاب، يزنــدگ، زن، انســانفارســی (
  ).مختلف، يعموم، يفرهنگ، ياقتصاد، ياجتماع(

ها نیز مدخل شوند. در این فرهنگ، هیچ ترکیبـی مـدخل    شود ترکیب می . پیشنهاد2
است که براي هر فرهنگی کاستی بسیار مهمی است. براي مثال، در زبـان فارسـی،    نشده

، سر، دل، دست، چشم، جگر، پاهایی مانند  واژه صدها و هزاران ترکیب پرکاربرد با اندام
  است. ها مدخل نشده یک از این ترکیب هیچاست، ولی در این فرهنگ،  ساخته شده موو 

هـا تعریـف    ها اصلاح شود. برخی مـدخل  شود ناهماهنگی در تعریف . پیشنهاد می3
نویسـی   است. در فرهنـگ  جاي تعریف، چند مترادف آمده ها، به دارند و در برخی مدخل

  .است مترادف بهتر از آوردن یک یا چندتعریف ذکر کردن نوین، 
اختصاص » ی  ـ«هاي مختوم به پسوند  هاي فرهنگ به اسم مدخل. حجم زیادي از 4
گویند و از صـفت و پسـوند    مصدر می ها حاصل است. در دستور سنتی، به این اسم یافته

هـا قابـل تشـخیص     ها از جزء صـفتی آن  شود. ازآنجاکه معنی این اسم ساخته می» ي  ـ«
تـوان   ها مـی  جاي آن به و مورد است جلدي بی ها در فرهنگی یک است، مدخل کردن آن

در  دربـه «یعنـی   يدر دربهشدة دیگري را به فرهنگ افزود. براي نمونه،  هاي فوت مدخل
یعنـی   يروراسـت ، »دلیـر بـودن  «یعنـی   يدليـر ، »درویـش بـودن  «یعنی  يدرويش، »بودن

شـود معنـی ایـن     کـه دیـده مـی    چنـان ». شایسـته بـودن  « يشايستگ، و »روراست بودن«
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شـود در ویراسـت بعـدي حـذف شـوند و       ست و پیشنهاد مـی مصدرها شفاف ا حاصل
  هاي دیگري افزوده شود. ها مدخل جاي آن به

  هاي متفاوت با شماره از یکدیگر تفکیک شوند. شود معنی . پیشنهاد می5
ها  ها تنها یک شاهد آورده شده و ازآنجاکه معنی . در هر مدخل، براي تمامی معنی6

رو،  ست شاهد مربوط بـه کـدام معنـی اسـت. ازایـن     اند، مشخص نی از هم تفکیک نشده
پـی دارد.    کند، سـردرگمی کـاربر فرهنـگ را نیـز در     تر نمی تنها معنی را روشن شاهد نه

  شود شاهد پس از معنی مرتبط آورده شود. پیشنهاد می
اند. در شاهدگزینی فقط آن بخش از متن باید انتخاب شود  . شاهدها بسیار طولانی7

  است: ، چنین آمدهتاريککند. براي مثال، در مدخل  کمک می که به درك معنی
بدون روشنایی یا داراي روشـنایی انـدك؛    تاریک

دلالـت بـر    تیره و تار؛ پیچیـده؛ مـبهم، مشـکل:   
از  يتاريک دارد که شـبح  يوجود اقوام و وقايع

زياد در ميان قبايل  يي ها با شاخ و برگ افسانه آن
زاده:  (مقالات تقـی  است ها مانده و افواه آن يبدو
75.(  

پیشـنهاد  ». وقایع تاریـک «ايِ  این شاهد همان اندازه روشنگر است که شاهد دوکلمه
  هاي زائد شاهدها حذف شود. شود قسمت می

رهنـگ کتـاب   است، حال آنکه ف الخط معیار استفاده نشده . در این فرهنگ، از رسم8
هایی که  الخط آن باید معیاري براي کاربران باشد. براي مثال، در واژه مرجع است و رسم

نوشـته  » یی«صورت  به» اي«ي بیان حرکت است، پسوند »ها«ها مختوم به  تکواژ پایۀ آن
). همچنین نشـانۀ اضـافه پـس از    يتخيل(ذیل » یی وسیله«و » یی افسانه«است، مانند  شده
الخط فرهنگستان زبـان و   جاي آنکه طبق رسم ي بیان حرکت، به»ها«ختوم به هاي م واژه

براین، گـاه   است. علاوه نوشته شده» ي ه«صورت  نوشته شود، به» ة«شکل  ادب فارسی، به
، »ي  ـ«سازِ  اسمي بیان حرکت و پسوند »ها«شده از صفت مختوم به  هاي ساخته در اسم
  .يروزمرگ جاي به» گی رهروزم«است، مانند  حذف نشده» ه«حرف 
فرهنـگ بـزرگ   . روش آوانویسی این فرهنگ کاملاً برگرفتـه از روش آوانویسـی   9
هاي آن فرهنگ وجود دارد در ایـن فرهنـگ    هایی که در آوانویسی است و کاستی سخن

آغـاز  » ع«یـا  » ا«، »آ«هـایی کـه بـا     است. براي مثال، در آوانویسی مـدخل  هم وارد شده
که این بست چاکنایی آغازین در  است، درحالی نایی آغازین ذکر شدهاند، بست چاک شده

شـود. بـراي مثـال،     زبان فارسی ممیز معنی نیست و ذکر کردن آن حشو محسـوب مـی  
 âbâd ،abrصورت  ، بهتر است بهešq’و  ābād ،’abr’جاي  به عشقو  ابر، آبادآوانویسی 

  حروف غیربولد بیایند.ها با  شود آوانویسی پیشنهاد می نوشته شود. ešqو 
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  افزوده شود.و هویت دستوري شناختی  شود اطلاعات ریشه پیشنهاد می. 10
نویسـه) ازآنجاکـه ریشـۀ متفـاوتی      آوا و هم نام (هم هاي هم شود واژه پیشنهاد می. 11

 يپيش ـو ») سـبقت «معنـی   (بـه  يپيش ـهاي مستقلی بیایند. بـراي مثـال،    دارند، در مدخل
  بیایند.مستقل اند که بهتر است در دو مدخل  یک مدخل آمده در») گربه«معنی  (به

دهندة مخـزن شـاهد بـر اسـاس نـام نویسـنده اسـت،         هاي تشکیل فهرست متن. 12
هاي درون متن بر اساس نام کتاب اسـت. بـا ایـن روش کـاربر بـراي       که ارجاع درحالی

فهرسـت منـابع،   یافتن نویسندة یک شاهد باید کل فهرست را مرور کند. براي مثال، در 
». 1373. طـرح نـو. چـاپ اول.    يسـعد موحـد، ضـیا.   «است:  ، چنین آمده»م«در ردیف 

است. روشن اسـت کـه کـاربر در نگـاه اول      آمده» سعدي«که در ارجاعات فقط  درحالی
نام کتاب است یا نام نویسندة شاهد، و حتی اگر متوجه باشـد کـه   » سعدي«یابد  درنمی

دانـد مؤلـف یـا متـرجم آن کیسـت و درنتیجـه،        دارد، نمیبه نام کتاب اشاره » سعدي«
  بیابد.» م«تواند آن را در ردیف  نمی

نویسی، بـراي کاسـتن از حجـم     اي نیست. در فرهنگ آرایی فرهنگ حرفه صفحه. 13
فرهنگ، معمولاً تمام اطلاعات هر واحد واژگانی در یک پاراگراف و به دنبال هم آورده 

ۀ سفید کتاب و فاصلۀ سطرها نیز زیاد است. ازآنجاکه ناشران براین، حاشی شود. علاوه می
نویسان  دارند، فرهنگ هاي مربوط به آن تخصص کاري ریزه نویسی و ندرت در فرهنگ به

واقع بسیار مهم، نظارت کامل داشـته باشـند.    ظاهر جزئی، ولی به هاي به باید بر این نکته
  آورده شوند. ايرانيکصورت  شود شاهدها به نیز پیشنهاد می

آیـد کـه در تـألیف آن، بـیش از هرچیـز بـه        از بررسی جزئیات این اثر چنین برمـی 
نویسی غفلت  هاي مهم فرهنگ گردآوري شاهدها توجه شده و از پرداختن به دیگر نکته

  ها نیز برطرف شود. هاي بعدي، این کاستی است. امیدواریم در ویرایش شده
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